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دو روی ســکه مهاجــرت، ناخودبودگــی 
اســت و ایــن زحمــت به‌هیــچ رحمتــی، 
و  آبــادی  هیــچ  و  برنمی‌بنــدد  رخــت 
آبادانــی نمی‌توانــد جای خــاک و خرابه 
غربــت  اســت  تلــخ  بگیــرد.  را  وطــن 
تبعیــد  غربت‌هــا،  ایــن  تلخ‌تریــن  و 
اهــل  دیگرخواســته  یــا  خودخواســته 
فضل اســت. جــان جویایی که ریشــه در 
خاک خویــش دارد اما به شــرط حیات، 
ناگزیــر اســت کــه از آب عاریتی ســیراب 
شــود. دشوار زیســتی و تألمات تحمیلی 
همچــون جنگ، فقر و سیاســت همواره 
و  شــده‌اند  شــمرده  هجــرت  دلایــل  از 
گریــزگاه مردان و زنانی بوده اســت که ملال رفتــن را به زوال 
ماندن ترجیح داده‌اند، آن چنان که حضرت ســعدی با جان 
بــه لــب آمــده چنین می‌گویــد که: ســعدیا حُب وطــن گرچه 
حدیثی‌ســت صحیــح/ نتــوان مُرد به ســختی که مــن این جا 

زادم...
ایران ما که پیشــترها ایرانی بزرگ‌تر از آنچه امروز هست، 
بــه جبــر تاریخ بــه جغرافیایی بدل شــده اســت کــه مردمان 
هم‌زبانــش به مرض مرزهــا دور افتاده‌انــد از یکدیگر و از آن 
پس هر کدام به‌ نام نوسرزمین‌هایی نامیده شدند. افغان‌ها، 
تاجیک‌هــا و آذری‌هــا ایرانیــان هم‌ســرزمینی بوده‌انــد که به 
هم‌زبانــی می‌زیســته‌اند و قــوم و خویــش دور و نزدیــک هم 
بوده‌اند که در این میان شاید مرزها توانسته باشند نشان‌شان 
را عــوض کرده باشــد اما زبان‌شــان به قوت خود باقی‌ اســت 
و همیــن هم‌زبانــی در طــول ســال‌های پشــت ســر قولنامــه 
ننوشــته‌ای شده اســت که در دردها و دشــواری‌ها، »خاک« را 

به رخ یکدیگر نکشانند.
ایــران کــه مــأوای مــادری پارســیان اســت؛ هیچ وقــت درِ 
بســته‌ای بــه روی فرزندانــش نبــوده و این مهر بیــش از همه 
گردیــده  افغانســتان  شــرقی‌اش؛  همســایه  هم‌زبانــان  نثــار 
اســت. مردمانی شــریف کــه دیری‌ اســت؛ کارد به اســتخوان 
رســیده؛ جلای وطــن کرده‌اند و نه الزامــاً از غم نان که اغلب 
از ترس جان از غربتی به غربت دیگر پناه برده‌اند. نمی‌شود 
از غربــت گفــت و ناســزاواری‌های آن را نگفت کــه ما - من و 
تــو- خوب می‌دانیم هر دو ســوی این قصه چه کرده‌اند و چه 
بایــد می‌کرده‌انــد کــه در مجــال این ســطور نیســت! حکایت 
اهــل فضــلِ هم‌زبــان اما بــه نعمــتِ و میمنــتِ شــعر که به 
قــول رضا محمــدی: »جمهــوری‌اش بزرگ‌تریــن جمهوری 
جهان اســت« خوش‌تر اســت. کسی نشــنیده است که پسوند 
نــام محمدکاظــم کاظمی جز »شــاعرِ هم‌وطن« جز »شــاعرِ 
هم‌زبــان« وصــف دیگری باشــد که اتبــاع کلمــه؛ نمی‌توانند 
»اتبــاع بیگانــه« خطــاب شــوند و صــد البتــه کــه هیــچ وقت 

خطاب نشدند.
قصه استاد »نجیب مایل هروی« یادآوری آغوش گشوده 
ملتــی اســت کــه ســره از ناســره می‌داند و چشــم بســته فرقِ 
میان »نجیب« و »نانجیب« را برمی‌‌شــمرد که این بیت نغز 
جان‌مایه ادب‌دوســتان این روزگار است که: »شاید که باز هم 
کســی از بلخ و بامیان‌/ با کاروان حُلّه بیاید به سیســتان‌« و به 
گوهر دانش و زربَفت آثار اســتاد نجیــب مایل هروی او را جز 
ایــن در خاطر نداشــته‌ایم و به پاسداشــت مقــام ارجمندش 
فروگذاری نشــده است که نقل سعدی دلیلی بر این غنیمت 
گرفته شود که: پای در زنجیر پیش دوستان/ به که با بیگانگان 
در بوســتان و ایــن حــال کــه می‌گویــم در زمانــه‌ای اســت که 
بســیارند اعــزّه و ارجمندانــی از این خــاک که بی‌هیــچ کم از 
نجیــب، چنــدان که بایــد برخــوردار نبوده‌اند و هیــچ جز این 

نمی‌توان گفت که: الجار ثم الدار...

مســئولان دولتی و فرهنگی تصمیم دارند از 
یکم تیرماه کنسرت‌های موسیقی را با پنجاه 
درصــد ظرفیت ســالن‌ها برگزار کننــد اما آیا 
ایــن تصمیم‌گیری برای موســیقی اقوام هم 
قابــل اجرا اســت! هرچنــد که بــه عقیده من 
فاجعه خیلــی قبل‌تر برای موســیقی نواحی 
اتفاق افتاده است اما پاسخ را با یک پرسش 
آغــاز می‌کنم که اساســاً مگر مــا برنامه‌ای به 
معنــای واقعی به‌عنوان کنســرت موســیقی 

اقوام داریم؟
مــن برایــن نظــرم کــه اکثر کنســرت‌هایی 
که با عنوان موســیقی اقوام برگزار می‌شــوند 
صرفاً موســیقی‌های سرگرم کننده‌ای هستند 
که با تم‌هایی از فرهنگ اقوام از قبیل زبان، لهجه و در اغلب موارد 
درحد لباس و پوشــش محلی آن هم در اغلب موارد باســمه‌ای و 
بازاری خلاصه ‌می‌شوند و اجرای این گونه برنامه‌ها از دیدگاه من 
موســیقی اقوام نیســت. اما در مورد بازگشایی ســالن‌های کنسرت 
بایــد بگویم حال که دولت چنین تصمیــم محدودکننده‌ای دارد، 
بالطبــع باید راه‌های حمایتی آن را هم درنظر بگیرد. اگر فرض را 
بر این بگذاریم که هر کنســرت براســاس پروتکل‌های اعلام شــده 
و بــا صندلی‌هــای یکــی درمیان برگزار شــود؛ یعنی قــدرت درآمد 
زایــی تهیه‌کننده کاهش پیــدا کرده و قطعاً افزایــش قیمت بلیت 
را درپــی خواهــد داشــت تــا بخشــی از این ضــرر و زیان‌هــا جبران 
شــود. درنتیجه اغلب مخاطبان چنین رویکردی غیرفرهنگی یا از 
اقشــار به قــول معروف مرفه بی‌درد هســتند که این کنســرت‌ها را 
فرصتی برای سرگرمی و وقت گذرانی خود انتخاب می‌کنند که در 
نتیجه چنین فرایندی، واپس رَوی ســلیقه‌های شــنیداری در کشور 
شــتابی دوچندان خواهد داشــت چرا که نگاه مخاطب حرفه‌ای یا 
آگاه در یک کنســرت بســیار متفاوت اســت. چنیــن مخاطبی نگاه 
و‌ حضــورش همــراه بــا رویکــردی انتقــادی و درونمایــه‌ای هنری 
اســت اما وقتــی جنبه‌های ســرگرم‌کننده مدنظر باشــد، می‌شــود 
همان موســیقی‌های عامه‌پســند یا پاپ امروزی کــه تهی از محتوا 
و هنر هســتند و در واقــع صرفاً تولیداتی صنعتی بــا رنگ و لعابی 
از ســنت یا فرهنــگ نواحی ایــران هســتند. بنابراین بازهــم تأکید 
می‌کنم دولت بهتر اســت نگاه حمایتی داشــته باشــد و نسبت به 
ضــرر و زیان‌های حوزه فرهنگ از جمله تهیه‌کننده‌ها و هنرمندان 
موســیقی و در صــدر همــه از مخاطبــان فرهنــگ و هنــر ایرانــی 

حمایت‌های لازم و جدی را هم داشته باشد.
البته اعلام شــده افزایش قیمت بلیتی نخواهیم داشــت؛ خب 
باید دید درعمل به چه صورت اســت. تنها دســتورالعملی صادر 
شده و سالن‌های کنسرت باز خواهند شد. باید دید پیامدهای بعد 

آن چه خواهد بود!
برگــزاری  می‌گوینــد  تصمیمــات  ایــن  توجیــه  در  اینکــه  امــا 
کنســرت‌ها کمــک بــه امــرار معــاش هنرمنــدان موســیقی اقوام 
اســت، به شــخصه هیــچ اعتقادی بــه این موضــوع نــدارم. باید 
بدانــی کــه تنهــا درصــد ناچیــزی از هنرمنــدان موســیقی نواحی 
این شــانس یا امکان را داشــته‌اند که با برگزاری کنســرت کســب 
درآمــد کنند که برخی از آنها هم ســلبریتی شــدند و برخی دیگر 
هم امکانــات تهیه‌کنندگی دارند. مابقی یا در محل زندگی‌شــان 
با کشــاورزی یا کارگری و در بیشــتر موارد با بی‌بضاعتی روزافزون 
زندگی خود را می‌گذرانند. بنابراین برگزار شــدن یا برگزار نشدن 
کنســرت‌ها چیــزی از زندگــی آنها کم یــا به آن اضافــه نمی‌کند و 
نیازهــای معیشــتی و حمایتی آنها ســر جای خود باقی اســت. با 
ایــن حرف‌ها و دســتورالعمل‌ها مشــکلی پیش نمی‌آیــد چرا که 
حــل مســأله ســاده‌تر از این حرف‌ها اســت. باید دیــد در عمل از 
کدام موسیقی و کدام مخاطب و کدام کنسرت صحبت می‌شود. 
این موضوعات همان چیزهایی اســت که آیین‌نامه و روشمندی 

مشخصی برای آن وجود ندارد.

به شکرانه هم‌نفسی با هموطنان ادیب افغان

خانه نجیب
آیا به معنای واقعی کنسرتی با عنوان موسیقی 

اقوام وجود دارد؟

ëëاول تیر

نخســتین روز تابســتان و همزمــان با 21 
ژوئن در جهان روز موســیقی نامگذاری 
شــده اســت. ســال 1982 ژاک لانــگ وزیــر فرهنــگ فرانســه 
نخســتین روز فصــل تابســتان را به‌نــام موســیقی ثبــت کرد و 
اکنون در بیشــتر از 120 کشــور جهان هر ســال به مناســبت روز 
موســیقی جشن‌هایی برگزار می‌شود. جشــن‌هایی که معمولًا 
رایــگان هســتند و در فضای باز برگزار می‌شــوند تا همه مردم 

بتوانند از این هنر لذت ببرند.

ëëتولدها

عباس کیارستمی: بین‌المللی‌ترین چهره 
سینمای ایران سال 1319 در چنین روزی 
بــه دنیا آمــد. بیش از 40 فیلم ســینمایی 
او  هنــری  کارنامــه  در  مســتند  و  کوتــاه  و 
ثبت شــده کــه خانه دوســت کجاســت؟، 
قضیه شــکل اول، شــکل دوم، طعم گیلاس، بــاد ما را خواهد 
بــرد، کلوزآپ، زیر درختان زیتون و کپی برابر اصل از شــناخته 
مشــهورترین  از  بعضــی  تیتــراژ  هســتند.  او  آثــار  شــده‌ترین 
فیلم‌هــای ســینمای ایران ماننــد »قیصر« هم از ســاخته‌های 
کیارســتمی اســت. او کتاب‌هایــی براســاس ادبیات کلاســیک 
ایــران هم منتشــر کــرد؛ حافظ به روایــت عباس کیارســتمی، 
ســعدی از دســت خویشــتن فریاد، آتش در باد، آب و شب را 
منتشــر کرد. نخل طلای جشــنواره کن، شــیر نقره‌ای جشنواره 
ونیز، جایزه روبرتو روســلینی و جایزه یادبود ویتوریو دســیکا از 

مهم‌ترین جوایزی است که به عباس کیارستمی اهدا شد.

اشــرف آریانپور موســیقیدان پژوهشــگر و 
نویسنده متولد 1307 است. او از شناخته 
و  پژوهشــگران  مدرســان،  شــده‌ترین 
مدیران موســیقی در ایران است. آریانپور 
را از نخســتین مروجــان هنر اپــرا در ایران 
می‌دانند. او خدمت زیادی به هنر موسیقی ایران کرده است و 
دانشجویان زیادی از دانش او بهره برده‌اند و استاد راهنما در 

بیش از ۵۰۰ پایان‌نامه کارشناسی ارشد بوده است.

مشــهور  شــاعر  رحماندوســت:  مصطفی 
خیلی‌هــا  را  نوجوانــان  و  کــودکان 
می‌شناســند. او ســال‌ها علاوه بر ســرودن 
شــعر برای کــودکان مدیر مرکز نشــریات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
مدیرمســئول نشــریات رشــد و ســردبیر و پدیدآورنده سروش 
کودکان و نوجوانان بود. از رحماندوســت 314 مجموعه شعر 
برای کودکان و نوجوانان منتشــر شــده و تیــراژ کتاب‌هایش به 
بیــش از 6 میلیــون نســخه می‌رســد. مجموعــه لالایی‌های او 
مانند »گنجشــک لالا« و شــعر »صــد دانه یاقــوت« از کارهای 

به یادماندنی اوست. رحماندوست متولد سال 1329 است.

بــا  را  صبــاغ‌زاده  زاده:  صبــاغ  مهــدی 
کارگردانــی فیلم‌هایی چون خانه خلوت، 
مــارال، صبحانه‌ای برای دو نفر و ســریال 
او  می‌شناســید.  مادربــزرگ  دزدان 
فیلمنامــه نویس بســیاری از فیلم‌هایش 
هم بوده و جایزه بزرگ مصطفی عقاد را برای کارگردانی »راه 

بهشت« از جشنواره فیلم فجر گرفته است.

حســین پاکدل: صدای خوب و دلنشــین 
و متن‌ها و نمایش‌هــای به یادماندنی با 
شــنیدن نام حســین پاکدل در ذهن‌مان 
تداعــی می‌شــود. او کــه ســال 1338 بــه 
دنیــا آمــد ســال‌ها مجــری تلویزیــون و 
برنامه‌هــای آن بــود. مدیریــت شــبکه اول ســیما و مدیریت 
دوره‌هــای دهــم و یازدهم جشــنواره بین‌المللــی فیلم‌های 
کــودکان و نوجوانــان و مدیریت تئاترشــهر از مســئولیت‌های 
حســین پاکدل بــود. او نمایش‌هــای حضرت والا، ســمفونی 
درد و رقص زمین را کارگردانی کرد و نمایشنامه نمایش‌های 
دکتــر نــون، پروانه‌هــای آســیایی را نوشــت و در فیلم‌هــای 
آستیگمات، خانه کاغذی، لانتوری، برف روی کاج‌ها و آزادی 

مشروط بازی کرد.

از  یکــی  اســتریپ  اســتریپ:  مریــل 
اســت.  جهــان  بازیگــران  شــاخص‌ترین 
کســی که 3 جایــزه اســکار، 9 جایزه گلدن 
گلــوب ،یــک جایــزه بفتــا و یــک جایــزه 
اســت.  گرفتــه  کــن  فیلــم  جشــنواره  از 
ســاعت‌ها، اتــاق مارویــن، پل‌های مدیســون کانتــی، انتخاب 
سوفی، کرامر علیه کرامر و بانوی آهنی از مشهورترین کارهای 

اوست. استریپ امروز 71 ساله می‌شود.

فیلســوف  و  نویســنده  ســارتر:  پــل  ژان 
مشــهور فرانســوی 115 ســال پیــش در 
و  هســتی  آمــد.  دنیــا  بــه  روزی  چنیــن 
نیســتی و رمان تهوع از مشهورترین آثار 
او هستند. سارتر از طرفداران کمونیسم 
بود اما دوســت نداشــت نامش با ســازمانی مرتبط شود به 
همیــن دلیل هــم وقتــی در ســال 1964 برنده جایــزه ادبی 
نوبل شد این جایزه را نپذیرفت و در نامه‌ای به این آکادمی 
اعلام کرد نمی‌خواهد نامش در فهرســت دریافت‌کنندگان 

جایزه ثبت شود.

کریــم گوگردچــی موســیقیدان و آهنگســاز، شــهرام منظمــی 
آهنگســاز، نســرین مقانلــو بازیگــر، ســحر ولدبیگــی بازیگــر، 
همایــون رحیمیــان نوازنــده ویلن، محمدعلــی صمیمی اول 
طــراح فرش، علی شــریفی نمایشــنامه نویس، هــادی حوری 
نمایشــنامه نویس، داریــوش رعیت نمایشــنامه نویس، عبید 
رســتمی نمایشــنامه نویس و کارگردان تئاتر، ســعید آهنگران 
مقدم بازیگر و کارگــردان، رضا ولی‌پور دهکردی بازیگر، آرون 
افشــار خواننــده پــاپ، مانــی جعفــرزاده آهنگســاز، غلامرضا 
رضایــی خواننــده، بیلی وایلدر کارگــردان امریکایی، ایان مک 
یوون نویســنده انگلیســی و تونی اســکات کارگــردان امریکایی 

هم در این روز متولد شده‌اند.

ëëدرگذشت‌ها

ظهیرالدیــن رودراوردی ادیــب و شــاعر عربــی ایرانــی و جان 
لــی هوکــر خواننده و گیتاریســت ســبک بلــوز در چنیــن روزی 

درگذشتند.

‌به نام 
تاریخ

قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بحث‌های مطرح شده 
برای احتمال بازگشت محدودیت‌های بهداشتی و لغو فعالیت‌ها و اجراهای تئاتری تأکید کرد: هنوز 

ابلاغی به ما درباره بازگشت محدودیت‌ها ارائه نشده است و  همچنان براساس آخرین ابلاغ وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و طبق تاریخ تعیین شده، از امروز اول تیرماه فعالیت رسمی تئاتر و اجراهای 
تئاتری را بعد از چند ماه تعطیلی از سر می‌گیریم و تعدادی از سالن‌های تئاتر نمایش‌هایی روی صحنه 

خواهند برد.

بخشی از صحبت‌های قادر آشنا با مهر

پیاده رو

ارمغان 
بهداروند
شاعر

نـــــوا

علی مغازه‌ای
کارشناس و 
پژوهشگر موسیقی

عکس نوشت
انتظامــی«  »عــزت‌الله  تولــد  ســالروز  در 
فریــدون جیرانی در مــوزه ســینما با مجید 
انتظامــی فرزنــد آقــای بازیگــر، گفت‌و‌گــو 
کــرد. مجیــد انتظامــی در ایــن گفت‌و‌گــو 
دربــاره اخــاق و منــش پــدرش در زندگی 
»پــدرم  گفــت:  و  کــرد  صحبــت  کار  و 
هرگــز بازنشســته نشــد و حتــی تــا روزهای 
فیلمنامــه  برایــش  نیــز  زندگــی‌اش  آخــر 
می‌فرستادند. همیشــه کنار تخت او تعداد 
زیادی فیلمنامه و کتاب بود.« او درباره تأثیر 
پدرش در فعالیت حرفه‌ای اش گفت: »او 
همیشــه به من تأکید می‌کرد کــه چگونه به 
روی صحنه بــروم و چگونه به مردم احترام 
بگذارم. به‌عنوان مثال به من یاد می‌داد که 
دســتم روی قلبم بگذارم و به مردم تعظیم 
کنم تا اثرگذارتر باشــد.«  نســخه کامل این 
گفت‌و‌گو را در صفحه رســمی موزه ســینما 

در اینستاگرام می‌توانید ببینید.

افزایش قیمــت دلار داغ دل 
کاربــران ایرانــی را تــازه کــرد. 
ســکه  و  ارز  افزایشــی  رونــد 
 ۱۹ بــه  دلار  و  نشــد  متوقــف 
هــزار تومــان رســید تــا دوباره 
تحلیــل و بررســی شــرایط اقتصــادی و پیش‌بینــی 
قیمــت دلار و بررســی نقــش ارز در زندگــی روزانه 
مــردم آغاز شــود: »‏دلار امریکا به عــدد تاریخی ۱۹ 
هــزار تومــان رســید«، »‏یعنی چــی آخــه، دلار داره 
هــر روز مــی‌ره بالاتــر و بعد مــا فقط داریم تماشــا 
می‌کنیــم؟! میوه‌ها کــه اکثــراً بــالای ۲۰-۳۰ تومن 
هســتن، لبنیات قیمت بالا، گوشــت بالا، مرغ بالا، 
حمل‌ونقل بالا. واقعاً چه جوری می‌شــه زندگی را 
چرخونــد با این درآمدهــا.«، »دلار ١٩ تومنی دیگه 
دلار نیســت، ســکه‌‌اس.«، »‏شــاید دلار هنــوز گرون 
نشــده، قیمــت مــا داره کمتــر می‌شــه.«، »‏کاش از 
این همه حبابی که ســهم دلار و طلا و بورس شده، 
مقــدار کوچکــی از آن هــم ســهم جیــب کارگــران 
می‌شــد«، »‏دلار می‌خواد خودشــو گرد کنه برسونه 

بــه ۲۰۰۰۰ که ما موقع حســاب کــردن قیمت چیزا 
و حســرت خوردن ســختی نکشــیم. یــه زمونی هر 
چی رو می‌خواســتیم حساب کنیم قیمت دلاریشو 
سه تا صفر می‌ذاشتیم جلوش.«، »‏آقا قبول نیس 
شــماها خیلی درگیر دلارید. حداقل یه یک دلاری 
از نزدیــک به من نشــون بدید بدونــم از چی حرف 
می‌زنید«، »‏این کاســبان عزیز کــه الآن دارن با نرخ 
روز دلار بــرای اجناسشــون قیمــت مــی‌ذارن آیا دو 
روز دیگه که دلار افت کنه )اگه افت کنه( قیمتشونو 
میــارن پاییــن؟«، »‏دلار 19200. مــن هنــوز بــه دلار 
16 تومــن عادت نکــردم این کجا داره مــی‌ره برای 
خــودش«، »‏چند ســال قبل کــه دلار زیــر ۱۰۰۰ بود 
مردم تو مراسم ازدواجشــون دلار میریختن رو سر 
عــروس. بــرادرزاده‌ام چندتــا از اون دلارهــا رو داره 
هنــوز! الان ارزش پول مــا چقــدره؟!«، »‏کاش دلار 
زودتر ۲۰۰۰۰ تومن شــه تا موقع فهمیدن و حساب 
کردن نیاز به ماشــین حســاب نباشــه همون ذهنی 
بفهمیم چقدر بدبخــت و فقیریم.«، »‏قیمت دلار 

و طلا تقریباً دقیقه به دقیقه بالا می‌ره«.

کشــاورز در فیلم صحــرای تاتارها به 
کارگردانی والریو زورلینی و همچنین 
فیلــم کاروان‌هــا اثــر جیمــز فارگــو، 
همچــون بازیگری بین‌المللی درخشــیده بــود. او بازیگری 
مقابل دوربین فیلمســازان بزرگ سینمای ایران، همچون 
فــرخ غفــاری، ابراهیــم گلســتان، ناصــر تقوایــی، داریوش 
مهرجویی، بهرام بیضایی، علی حاتمی و عباس کیارستمی 
را در کارنامه داشــت. کوروســاوا فیلمســاز شــهیر و اســطوره 
ســینمای ژاپــن درباره نقــش آفرینــی کشــاورز در فیلم زیر 
درختان زیتون - ســاخته عباس کیارستمی - گفته بود: این 
بهترین ایفای نقش یک بازیگر در نقش کارگردان سینما در 

کل سینمای جهان است.
از ســوی دیگر، کشاورز همواره نگاهی پدرانه، توأم با عشق و 
عطوفت نسبت به مردم داشــت و نقش‌هایی را می‌آفرید 
که متناسب با این ویژگی‌ها بود. گاهی تعریف می‌کرد بعد از 
پخش سریال پدرسالار که در آن نقش یکی از بزرگان صنف 
تاکسیران را بازی می‌کرد، بارها در تاکسی با این سؤال مواجه 
می‌شــد که آیا می‌تواند در صنــف، برای فلان راننده توصیه 
یا پادرمیانی کند؟ این موضوع برای او زمینه‌ای شــده بود تا 
بواسطه شــهرت و محبوبیتش، احیاناً بتواند برای این قشر 

قدمی بردارد.
مرحوم کشــاورز از آن دســت بزرگانی بود که نام و شــهرتش 
به پدیده‌ها و مکان‌ها تشــخص می‌بخشــید؛ خانه‌ای که در 
آن ســریال پدرســالار ضبط شــد، گرچه ارزش‌های میراثی و 
هویتی آن هنوز بر تهرانی ها آشــکار نشده بود، اما پس از آن 
لقــب »خانه پدرســالار« یافت و همین عنوان آن خانــه را از 
گزنــد روزگار حفــظ کرد و اکنون در محله امــام‌زاده یحیی در 
منطقه ۱۲ خانه‌فرهنگ است. آن سال‌ها تازه امکان دریافت 
شبکه‌های تلویزیونی خارجی پدید آمده بود و معروف بود که 
انبوهی از مردم تماشای این سریال را بر آن شبکه‌ها ترجیح 
می‌دهند. کشــاورز در گفت‌و‌گویــی در آن دوران این پدیده را 
قابل بررسی دانست، با تأکید بر این نکته که مردم کار خوب 
و حرفه‌ای را تشــخیص می‌دهند. فقط نقش پدرسالار نبود 
که کشاورز را با خاطره تهران قدیم پیوند می‌داد؛ او در سریال 
به یاد ماندنی هزار دستان نیز در نقش »شعبون استخونی« 
بســیار خوش درخشــید و بــه چهره غبــار گرفتــه لوطی‌ها و 

کلاه‌مخملی‌هــای تهــران جانی تــازه داد. کشــاورز آنقدر آن 
نقش را عالی و جاندار از کار درآورد که حاتمی شبیه‌ای از آن 
را در نقش فرزند ارشــد در فیلم سینمایی »مادر« گنجاند و 
همچنان نیز استادانه و به یادماندنی بود. کشاورز مانند چند 
دوســت نام آورش، کار بازیگــری را از انتخاب تا ایفای نقش 
بســیار جدی می‌گرفت و نه فقط در فیلم‌ها و ســریال‌هایی 
کــه خــود در آن بازیگــر شــاخص بود، بلکــه در اثــری مانند 
هزار دســتان، با حضور شــماری از بزرگان سینمای ایران نیز 
می‌توانست مُهر حضور مؤثر خود را بر ذهن بیننده بر جای 
گذارد. به گواهی بازیگر و در واقع »نابازیگر« فیلم زیر درختان 
زیتون، کشاورز برای صحنه‌ای خاص از این فیلم بارها و بارها 
تمرین کرده و کیارستمی این موضوع را با شگفتی برای وی 
نقل کرده بود تا بر اهمیت این صحنه تأکید کند. نکته اخلاقی 
و حرفه‌ای ماجرا اینجاست که کشاورز با وجود اطلاع از وضع و 
شرایط نقش مقابل، باز به روش و شیوه خود پیش رفته بود.

واقع این اســت که ما در کنار تحســین و تجلیل از کشــاورز و 
بازیگران نام آور هم نســل او، به کشــف راز و رمز شخصیت 
و سلوک فرهنگی آنها بیشتر نیاز داریم. سیر مطالعاتی آنها 
نشــان می‌دهد که گرچه هنرهای نمایشــی مدرن جهان را 
خوب می‌شناختند، اما پای استواری هم در سنت داشتند. تا 
حد ممکن کوشیده بودند سابقه تاریخی و ادبی ایران و زبان 
فارســی را نیک بشناسند و ایران دوســتی آنها هم نه از باب 
شعار و عادت و مناسب گویی، بلکه از سر شناخت بود. یکبار 
در مراسم چهره‌های ماندگار که قرار بود به کشاورز جایزه‌ای 
تقدیم شود، از جا برخاست و نسبت به استاد خود، دانشمند 
بی‌مثال، مرحوم دکتر محمد خوانساری که در میان حضار 
نشسته با صدای بلند ادای احترام کرد و در واقع به نوعی از 
ایشان اجازه خواست. مرحوم دکتر قانعی راد در کتاب زوال 
پدرســالاری از فرســایش مفهوم پدری در ســطوح مختلف 
خانه-خانواده-جامعه سخن می‌گوید. شاید مثال این گفته 
در قالب نمایشی همان اثر مشهور پدرسالار باشد که همراه 
با بازی بی‌نظیر محمدعلی کشاورز بود. به‌هر حال در وجود 
زنده یاد کشــاورز کیفیتی جریان داشــت که از بازیگری بسی 
فراتر بود: فرهنگ و هنر. هزار نکته باریک‌تر ز مو اینجاست 
و به خاطر همان نکته اســت که کشــاورز مقبول طبع مردم 

صاحب نظر شد. 

هشتـگ

ادامه از 
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#دلار

زوال پدرسالاری

شهروند 
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